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چكيده
كشف رابطه ى نظام مندى عالم و مسأله  معاد كه در 
بخش اول كتاب دوم دبيرستان و در 9 درس اول آمده 
است ضرورت بحث معاد و جاودانگى انسان را توجيه 
مى كند. توضيح نظام مندى عالم و عجز انسان در كشف 
اين نظام مندى طبيعى و مادى، باور مراحل بعدى غيرمادى 
(برزخ ـ قيامت) را راحت تر مى نمايد. اين مقاله ى كوتاه 
به توضيح اجمالى روابط نه درس مذكور مى پردازد كه 
البته اين ارتباط كلى در پايان تدريس 9 درس و بعد از 

توضيح و كشف دانش آموزان ارائه مى شود.

هنگامى كه انسان در آغازين سال هاى بلوغ فكرى در مرحله ى 
توجه و آگاهى هاى فراتر از زندگى روزمره قرار مى گيرد، اولين سؤالاتى 
كه براى او مطرح مى شوند عبارت اند از: اين جا (جهان) كجاست؟ من 
چرا به اين جا آمده ام؟ به كجا مى روم؟ بنابراين بهترين نقطه براى آغاز 

بحث «جهان شناسى» است.

شناخت جهان
وقتى انسان با حواس و عقل خود به بررسى جهان اطرافش 
پرداخت، محصول آن، شناخت ها و علومى شد كه به عنوان رشته هاى 
گوناگون مطرح شده اند. هر كدام از اين علوم، با توجه به موضوع خود، 
به بررسى بخشى از جهان مى پردازد. اما همه ى اين علوم در يك 
موضوع مشترك اند؛ اين موضوع كه هر علمى به بررسى اجزا، نقش 
و وظيفه هر جزء، خاصيت آن، نوع آرايش اجزاء، ارتباط و هماهنگى 
اجزاء با هم و هدف نهايى همكارى مجموعه پرداخته است. استفاده 
از مثال هايى در حوزه ى علم فيزيك و شيمى و…، در توضيح بحث 

مؤثر است.
آن چه باعث مى شود اساساً علم [منظومه معرفتى] ميسر شود 
و انسان بتواند مجموعه گزاره هايى داشته باشد كه در كنار هم علم 
خاصى را به وجود آورد، اين است كه در همه ى بخش هاى جهان كه 

انسان شناخته، ضوابط مستمر و مداومى بر هر مجموعه حاكم است. 
پيش بينى امور ممكن است، سرنوشت هر جزء مشخص است و آن 
جزء دائماً نقش خود را ايفا مى كند. يعنى در عالم، هر چيزى سر جاى 
خودش است و نقش و وظيفه ى خود را ايفا مى كند و اين تعريف 

«عدل» است. (وبالعدل قامت السماوات والارضِ)
از طرف ديگر، در همه ى مجموعه هاى جهان، از كوچك ترين 
مجموعه هاى منظم عالم تا بزرگ ترين مجموعه ها، فعاليت هاى اجزاء 
و همكارى هاى آن ها براى رسيدن به هدفى مشخص است؛ وگرنه 
اساساً فقدان هدف، مجموعه ى نظام مند با ويژگى هاى ذكر شده را 
بى معنا مى كند و اصلاً به عبارتى بودنش بيهوده مى شود. اين ويژگىِ 
هدف دارى هر مجموعه ى نظام مند يعنى «حكمت». (ربنّا ما خلقتَ 

هذا باطلاً)
با پيشرفت هر روزه ى علوم، نظام هاى جديدى كشف مى شوند 
و علم به اصل ارتباط و انسجام بين اجزاى عالم بيشتر پى مى برد. در 
كل دو نوع آرايش براى اجزاى هر مجموعه و در همه جهان مشاهده 

مى شود: طولى و عرضى.
اما سؤالات اساسى كه در اين جا مطرح مى شوند عبارت اند از: 
بشر تاكنون چه قدر جهان را شناخته است؟ كوچك ترين جزء جهان 
چيست؟ آيا هيچ دانشمندى ادعا كرده است كه كوچك ترين جزء را 
شناخته است؟ جواب منفى است فقط در هر زمان گفته شده، تا به حال 
اين كوچك ترين ذره اى كه ما شناخته ايم (سلول ـ مولكول ـ اتم ـ 

ذرات بى نهايت  تبيين رابطه ى 
نظام مندى عالم و مسئله ى معاد

فاطمه سلگى

�كليدواژه ها: جهان شناسى، انسان شناسى، مجموعه منظم، 
عدل، حكمت، فطرت، مرگ، بى نهايت شدن.
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الكترون ـ كواترا و...). بزرگ ترين مجموعه  ى جهان چيست؟ (زمين 
در منظومه شمسى ـ منظومه در كهكشان راه شيرى ـ كهكشان راه 
شيرى در بين كهكشان هاى بى شمار و...) هيچ دانشمندى ادعا نكرده 

است بزرگ ترين مجموعه را شناخته است!
بنابراين، انسان بين دو مجهول را توانسته است بشناسد. اما سؤال 
ديگر اين كه: آيا انسان همين مجموعه اى را كه در دست رس اوست، 
كاملاً شناخته است؟ يك تمركز حداقلى بر زمين، علوم و كشفيات 
مربوط به آن كافى است تا به ما نشان دهد، كشفيات تازه و نوبه نو 
همه روزه اثبات مى كنند، در همه ى آن چه كه در دست رس ما هم قرار 
گرفته  است، علم بشر محدود است. يعنى انسان توانسته است جهان 
اطراف خود را تا حدى بشناسد و نتيجه ى آن علوم متفاوتى بوده است 
كه هر كدام مجموعه ى گزاره هاى علمى است كه گزارشى از بخشى 
از جهان نظام مند مى دهد و همان طور كه اشاره كرديم، اين علوم 
متكى بر وجود «عدل» و «حكمت» در جهان هستند. آن چه هم كه 
علم هرروزه به عنوان ارتباط و انسجام جدى تر اجزاى عالم كشف 
مى كند، باز هم بيشتر از اين عدل و حكمت خبر مى دهد. اما در مورد 

آن چه از عالم نمى دانيم چه؟
شناسايى  را  عالم  جزئى  نظام هاى  و  جزئى  هدف هاى  ما 
كرده ايم، ولى بقيه ى عالم چه مى شود و كل آن؟ كشفيات علمى 
دائماً مجموعه هاى نظام مند و با هدف و نيز ارتباط و انسجام آن ها با 
يكديگر را كشف مى كند، پس عقل حكم مى كند كه كل عالم حتى 
آن جا كه نشناخته ايم، بايد نظام مند و با هدف باشد. و البته چون عقل 
و علوم بشرى خود حكم به عجز و ناتوانى مى كنند، نيازمند منبعى 
ديگر براى توضيح جهان و هدف آن هستند كه در آن، كل جهان و نه 
بخشى از آن و هم چنين هدف همه ى اجزاء، همكارى ها و هماهنگى 
آن ها و در يك كلمه، غايت همه ى اهداف جزئى را تبيين كند و آن 
علمى است كه خالق به طور مستقيم در آن جهان را توضيح داده است. 
در مورد جهان مادى، در قرآن از وجود هفت آسمان و هفت زمين (مثل 
آن) ياد شده است. و در توضيح آن، آيات و رواياتى وجود دارند. (االله 

 1( الذى خلقََ سبعَ سماواتٍ و مِنَ الارضِ مِثلهَُنَّ
هم چنين در همين كتاب، علاوه بر جهان مادى از جهان هاى 
ديگرى سخن به ميان آمده است كه ماهيتى متفاوت از جهان ذوابعاد 

كنونى دارند كه در توضيحات بعدى به آن مى رسيم.

شناخت انسان
مى يابم  در  مى نگرم،  اطرافم  موجودات  در  وقتى  كيستم؟  من 
كه هر موجودى از حد خاصى تجاوز نمى كند. به اين معنى كه مثلاً 
حيوانات كه نزديك ترين موجودات از نظر شباهت در قواى غريزى به 
انسان هستند، هر كدام توانايى و امكان محدودى دارند. برخى آب زى 
هستند و در خشكى نمى توانند باشند، برخى فقط در خشكى زندگى 
مى كنند و برخى قادر به پرواز هستند. در خوراك ها هم محدود به 

غذاهاى خاصى هستند. برخى گياه خوار، برخى گوشت خوار... اما من 
همه ى اشياء را مى توانم در خدمت خود و در اختيار بگيريم. مى توانم 
دريا، فضا، همه ى زمين و حتى كرات ديگر و زير زمين را هم تجربه 
كنم. غذاهاى متنوع و متفاوت دارم هم از نباتات ـ حيوانات با تنوع زياد 
و البته نوع پاك و سالم متناسب با سلامت جسم و روحم را مى توانم 
بخورم «و لقد كرّمنا بنى آدم و حملناهم فى البّر و البحر و رزقناهم 
مِنَ الطيبات...» و همه ى عالم در رامِ منِ انسان است (و سخّرلكم ما 

فى السموات و ما فى الارض). 
و اما سؤال بعد: من كيستم؟ باز هم وقتى در خودم تأمل مى كنم، 
در مى يابم برخى خواسته هاى محدود و گذرا دارم، مثل گرسنگى كه 
غذا به آن پاسخ مى دهد و... ولى از طرف ديگر، برخى خواسته هاى 
من جنس متفاوت دارند و به اين زودى ها اقناع نمى شوند، مثلاً هر چه 

مى دانم، بيشتر مى خواهم بدانم و...
در قرآن مجيد، از انسان به عنوان موجودى كه خداى خالق او، 
هدف از آفرينش همه ى جهان را براى او و در خدمت او ذكر كرده 
است، ياد مى شود. مگر انسان كيست كه همه چيز براى او خلق شده 
است؟ انسان در جسم و غرايز با حيوان تفاوتى ندارد، پس احتمالاً بايد 
وجود ويژگى ديگرى او را خاص كرده باشد. و آن چيزى نيست جز 
«فطرت». و فطرت يعنى «امكان بى نهايت شدن». فطرت صفحه  
و ضميرى است كه در آن بذرها و قوه هاى بى نهايت كامل شدن 

كاشته شده است.
همان طور كه پيش از اين گفته شد علم بشرى حاصل وجود 
عدل ها و حكمت ها در جهان بوده است. انسان هم چه جسمش 
به عنوان يكى از اعضاى طبيعت و جهان، و چه فطرتش به عنوان 
هدف طبيعت و جهان، داراى هر دو ويژگى است. منتها، بذرهايى كه 
در صفحه ى فطرت انسان است، با خاصيت و قوه ى بى نهايت كامل 

شدن، با انتخاب و اختيار خودِ انسان رشد مى كند. 

رشد چگونه رخ مى دهد؟
و  مقتضى  عوامل  وجود  مستلزم  رشد  زنده،  موجود  هر  براى 
زمينه ساز آن و همچنين رفع موانع رشد است. خداوند هر دوى آن ها 
را براى انسان فراهم كرده است تا با استفاده از عوامل مقتضى و رفع 
موانع، بتواند به سمت كمال بى نهايت راه يابد. در درون انسان حس 
قوى خداجويى را نهاده است و در مقابل، بيرون از انسان شيطان وجود 
دارد كه گرچه كيدش ضعيف است، اما نبايد از وسوسه ها و القائاتش 
غفلت كرد. در انسان نفس «لوّامه» را قرار داده است كه هنگام ارتكاب 
گناه و بعد از آن، سرزنشگر اوست. در مقابل آن هم نفس «امّاره» 
است كه انسان را به بدى امر مى كند. از يك طرف، انسان به خوبى ها 
و زيبايى ها گرايش دارد و از طرف ديگر، غفلت و فراموشى ويژگى 
ديگرى اوست. نهايت آن كه عقل ابزار قدرتمند تكامل انسان است 
و عدم به كارگيرى آن موجب جهل خواهد شد (اشاره به جنود عقل 

فطرت يعنى 
«امكان 

بى نهايت 
شدن». فطرت 

صفحه  و 
ضميرى است 

كه در آن بذرها 
و قوه هاى 

بى نهايت كامل 
شدن كاشته 

شده است

تجربه ى زندگى 
پس از مرگ، 

تجربه ى زندگى 
نسبتاً بى نهايت 
نسبت به دنيا 

و متناهى و 
محدود نسبت به 
مرحله ى پس از 
آن است. و چون 

حقيقت انسان 
روح اوست، 

فرشتگان او را 
«توفى»، يعنى 

به طور كامل 
دريافت مى كنند 

تا بتواند در 
مرتبه ى بالاترى 

با محدوديت 
كمتر قرار گيرد

�



138
ز 9

پايي
ى1، 

اره 
شم

 ،2
ى 3

وره 
 د

60

و جهل). 

رشد انسان
پرورش عوامل

(غرس)
رفع موانع
خداجويى

گرايش به خوبى ها و زيبايى ها
عقل

نفس لوامه
شيطان
غفلت
جهل

نفس امّاره
فطرت ـ (امكان بى نهايت شدن)

نكته ى مهم در توضيح اين بحث آن است كه اصل بر خداجويى 
و گرايش به خوبى هاست. ذات و فطرت انسان اساساً به تعالى گرايش 
دارد. به خاطر همين است كه گرچه نفس لوامه و اماره هر دو مرتبه در 
انسان وجود دارند، اما وقتى كار خوب مى كنيم، به آرامش و شادى درونى 
مى رسيم و وقتى كار بدى از ما سر مى زند، اذيت و عذاب وجدان در ما 

پيدا مى شود؛ چون خلاف اصل عمل كرده ايم.

مرگ چيست؟
چرا انسان مى ميرد؟ مرگ، مرگ محدوديت هاست. انتها ها است. 
تجربه ى زندگى پس از مرگ، تجربه ى زندگى نسبتاً بى نهايت نسبت 
به دنيا و متناهى و محدود نسبت به مرحله ى پس از آن است. و چون 
حقيقت انسان روح اوست، فرشتگان او را «توفى»، يعنى به طور كامل 
دريافت مى كنند تا بتواند در مرتبه ى بالاترى با محدوديت كمتر قرار 
گيرد. اين كه چگونه فرشتگان او را دريافت كنند و به اين مرحله منتقل 
سازند، و هم چنين اين مرحله چگونه مرحله اى است، همه به اختيار انسان 
و اين كه چگونه زندگى كرده است، بستگى دارد. هرچه بيش تر بر طبق 
نظام(عدل) و هدف خويش (حكمت) عمل كرده باشد، يعنى هر 
وظيفه اى را كه بايد، انجام داده و هرچه را كه نبايد، انجام نداده باشد به 
هدف وجود خويش نزديك تر شده است، بنابراين تجربه ى خوشايندتر 
و بهترى خواهد داشت. اما هرچه برخلاف اصل وجود خويش و هدفش 

عمل كرده باشد، سخت تر و معذبتر خواهد بود.
البته تجربه ى مرحله ى برزخ، يعنى ميان دنياى محدود و آخرت 
نامحدود، فقط پرتوى از حقيقت اعمال اوست و نه همه ى آن. در برزخ 
امكان عمل وجود ندارد، اما اگر كسى كار بادوام و بقايى انجام داده باشد، 
مى تواند به مسير رشدش ادامه دهد تا هر زمانى كه اثر عملش در دنيا 

باقى باشد. يا اگر بالعكس رشدش باشد، حال او را سخت تر خواهد كرد.
در مرحله ى برزخ، چون انسان به بركت مرگ محدوديت كمترى 

دارد، بسيار آگاه تر، شنواتر و بيناتر از دنيا خواهد بود. برزخ هركس در 
همين دنيا او را احاطه كرده و مرتبه ى بالاتر از دنياست و انسان خود در 
حال ساختن آن است. با مرگ به اين دستاورد خويش مى رسد و آن را 

زندگى مى كند.
مرحله ى پس از برزخ، روز قيامت است كه دو مرحله دارد: در مرحله ى 
اول همه ى انسان ها مى ميرند و در مرحله ى دوم، همه به اذن پروردگار 
زنده مى شوند. مرحله قيامت مرحله ى برداشتن تمام محدوديت هاست. 
قرآن زندگى دنيا را بازيچه و سرگرمى معرفى كرده است. در اين مرحله، 
سوت پايان بازى به صدا در مى آيد و يكبار ديگر، سوت آشكار شدن 
حقيقت وراى اين بازى شنيده خواهد شد. به همين دليل، ديگر اين 
خورشيد نيست كه روز مى كند، بلكه خورشيد تاريك مى شود و زمين 
به نور حقيقت كه پروردگار است، روشن مى شود. خورشيد ماده بود و 
جز ماده را ظاهر نمى كرد. خدا عين حق است و همه ى حقايق را آشكار 
مى كند. اين جا مرحله اى است كه انسان آن چه را تجربه مى كند، چيزى 
جز عمل خودش نيست و آن چه را كه در دنيا انجام داده است، حتى افكار، 

آرزوها، نيّات و... مى بيند.
بهشت و جهنم چيزى جز عمل ما نيست. اگر هولناك است يا 
فرح بخش، همه به اختيار ماست. در حقيقت، قيامت آشكار شدن دادگاه 
درونى انسان است و هولناكى آن به سبب هولناكى درون خود اوست. 
آنان كه در دنيا زيركانه بازى و سرگرمى بودن دنيا را باور كردند و به آن 
دل نباختند، اينك در آرامش و شادى بدون ترس و غم اند و چه اندكند!

بنابراين انسان در دنيا با تمام وجود در حال ساخت وساز مرحله ى 
بى نهايت خويشتن است. در اين مرحله، آن قوه ى بى نهايت طلب اوست 
كه به ثمر نشسته است؛ يا به سمت كمال و حقيقت و يا به سمت 
خسارت و گمراهى. و انسان در اين مرحله تمام اعمال، افكار، نيات، 
آرزوها و... خويشتن را تا ابد زندگى خواهد كرد. خوشا آنان كه لحظه 

لحظه شان بى نهايت خدا را زندگى كرده است!

كشف ارتباط
بعد از توضيحات هر جلسه دانش آموزان را به كشف روابط نه 
درس اول كتاب ملزم كنيد و تكليف يك جلسه ى آنان را، كشف ارتباط 

مباحث گذشته قرار دهيد!
نظام مندى جهان � عدل

هدفمندى جهان � حكمت
(ارتباط هاى طولى و عرضى) �  كل جهان يك نظام است 

بالعدل قامت السموات و الارض
هر نظام يك هدف دارد. � ربنّا ما خلقت هذا باطلاً 

كل جهان يك هدف دارد. � جهان بر اساس عدل و حكمت 
بنا شده است

جهان براى انسان آفريده شده است � و لقد كرّمنا بنى آدم
براى انسان هم نظام مندى و هدف وجود دارد (عدل و حكمت). 
او با انجام وظايف اختيارى بر طبق نظام خويش (عدل)، به هدف 

بهشت و جهنم 
چيزى جز عمل 

ما نيست. اگر 
هولناك است يا 
فرح بخش، همه 
به اختيار ماست. 

در حقيقت، 
قيامت آشكار 
شدن دادگاه 
درونى انسان 

است و هولناكى 
آن به سبب 

هولناكى درون 
خود اوست

وو جهل). 

رشدشد انسنسان
لمل پرورورشرش عوا

((غرغرس)س)
رفع موانع
خداجويى

يايش ش ببه خوبوبىى ها و زيبايايى ى هاها گگر
ععقلقل

نفسس لوامه
شيطانن
غفلت
جهلهل

نفسس امّاره
ففطرتت ـ (امكان بى نهايتت شدشدن)ن)
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(حكمت) خواهد رسيد.

مرگ � آغاز زندگى كاملاً  در اختيار انسان كه از پيش ساخته 
است (توفى).

برزخ مرحله ى بين دنيا و آخرت. زندگى بر اساس عدل و ميزان 
رسيدن به هدف (حكمت). 

اثبات معاد و جاودانگى
عدل � همه چيز در جاى خويش قرار مى گيرد و (هركس) به 

حقش مى رسد
موانع اجبارى رشد برايم بوده است.

ثواب و جزاى كارهايم به طور كامل داده شده است.
حكمت � هدف تماماً در دنيا محقق نمى شود

بى نهايت طلبم
كمال بى نهايت طلبم

بايد جاودانه و بى نهايت شوم تا عدل محقق گردد و حكمت 
معنا يابد.

در اين صورت، من در جايى كه بايد قرار گرفته ام (عدل) و به 
هدف نهايى يعنى بى نهايتى رسيده ام (حكمت)

بدون  مى كنم،  زندگى  را  خويش  اعمال  من   � جاودانگى 
كوچك ترين ظلمى

منطبق عدل و حكمت.

پي نوشت
1. سوره ى طلاق آيه ى 21

منابع
1. قرآن كريم

2. طباطبايى، محمدحسين، تفسير الميزان
3. علامه حلىّ، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد

4. كتاب دين و زندگى (2)

را بطه ى نظا م  مندى عا لم و معا درا بطه ى نظا م  مندى عا لم و معا د
و نفخ  فى الصور...

8. حوادث مرحله  اول...؟

جاودانگى و ابديت
(جهان آخرت)

فمن يعمل مثقال  ذره خيراً يره...
9. آيا بهشت و جهنم از پيش آماده شده است؟ (رابطه ى عمل با جزاى آن) عالم برزخ

انَِّ الَّذينَ تَوَفّاهم الملائكه

عوامل

قيا مت

7. توفىّ چيست؟

أفَحَسِبتُم أنمّا خلقناكُم عبثاًمرگ پايان زندگى انسان نيست
آغاز جاودانگى است

6. ضرورت جاودانگى و معاد
الف) بر اساس............؟
أم نجَعل المتقين كَالفُجّار

ب) براساس .............؟
منا بنى آدم و لقَد كَرَّ

3. خدا فرمود: الف).......؟ را براى تو آفريدم و تو را براى ب)...........؟

الذّين ضلّ سعيهم فى الحياه الدنيا و هم 
يحسبونَ أنهم يحسنون...

(آن چه انسان را ويژه كرده) امكان رشد 

5. زيانكارترين مردم چه كسانى هستند؟
4. آيا شيطان مانع اراده و اختيار انسان مى شود؟

موانع

ربَّنا ما خَلقَتَ هذا باطلاً
1. عنصر اصلى در نظام مندى عالم...؟

خلقت نظام مند

و اليه المصير
2. هدف كل نظام واحد جهانى....؟

ارتباط طولى و عرضى اجزاى 
جهان (نظام واحد جهانى) موجود ويژه در نظام جهان پايان زندگى مادى (مرگ)

(انسان در جهان)


